
 

های جوامع بشری بوده عارفان و ادیبان و از دغدغهنگرش عرفانی به دین از مباحث مورد توجّه 

های مختلفی در باب آن ارائه شده است. برای مثال، عارفان ها و نظریّهاست. به همین سبب دیدگاه

اند و پیرامون دین، عقل، و صوفیان اسلامی همواره کشف و شهود را مبنعی بالاتر از عقل دانسته

ها در غرب و عالم مسیحیت از قرن هیجدهم اند و در مقابل آنها سخن گفتهعرفان و رابطه آن

گرایی افراطی آغاز شده و محور اندیشۀ آنان رابطۀ ای با نام تجارب عرفانی در مقابل عقلاندیشه

رو هستیم دو گرایش ظاهراً مشابه در چه ما با آن روبهدین، عقل و باطن با یکدیگر است. بنابراین آن

کری، دینی مختلف است که به دین و عرفان و خصوصاً کاربرد عقل در دین، دو سنت فرهنگی، ف

هایی، جزو موافقین دین، عرفان و گرایشات بندی کلی و با تفاوتپردازد. هر دو در یک دستهمی

حدوحصر عقل و استدلال در دین هستند و کاربردن بیگرایی افراطی و بهباطنی؛ و مخالفین عقل

حقیقی را در عرفان و از روشی باطنی نه در کلام و فلسفه، بلکه از روشی  کنند معرفتسعی می

های اندیشه مولانا و ها و شباهتهمین سبب هدف این پژوهش، یافتن تفاوتاستدلالی بیابند. به

شناسی نیز در درمقایسۀ با همدیگر است. هنر و زیبایی« تجربۀ عرفانی»رودلف اتو و مزلو دربارۀ 

به مطالعات، این پژوهش در این مجال کوتاه با ای است. باتوجها دارای جایگاه برجستهاندیشۀ مولان

یافته است که بین اندیشۀ مولانا با مزلو و اتو اشتراکات تحلیلی به این نتایج دست –روش توصیفی 

-بخشی، بیانبخـشـی، معرفتهای عرفانی وحـدتهای اصلی تجربهکاملی وجود دارد. مشخصه

بودن است که در بودن، هیبت ناکی و انفعالیکنندهزمانی، مجذوبمکانی و بیری، سرّ بودن، بیناپذی

 باشد.شعر مولانا و فلسفۀ مزلو و اتو مشترک می
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 1401آذر ، 49، شماره 19دوره 
282 - 302  

 مقدمه

 از. دارد قرار بشر توجهات صدر در نیز امروزه .است بوده بشر اصلی هایدغدغه از همواره ،آن به صحیح رویکرد و دین

 این در است. دین به «عرفانی نگرش»، هاآن ترینمهم از یکی. است داشته وجود دین به مختلفی هاینگرش دیرباز

و  برشمرده عقل از بالاتر منبعی را کشف و شهود همواره که است دیرپا سنتی اسلامی تصوف و عرفان سنت ،میان

 هجدهم قرن از مسیحیت و عالم غرب در ،دیگر طرف از اند.گفته سخن هاآن و رابطه عرفان عقل، دین، پیرامون

و  و عقل دین ۀرابط نیز آنان ۀاندیش محـور و شد آغاز افراطی گراییعقل با مقابله در «دینی ۀتجرب» نام با ایاندیشه

 به خود را معاصر اندیشمندان توجه و است یافته تام رواج غرب در فکری گرایش این امروزه. است بوده گریکدی با باطن

 بوده مطرح بشر برای مختلف انحای به همواره درونی، تأملات طریق از معنا عالم با ارتباط اینکه با». است کرده جلب

 تحولات پی در که است متأخری اهتمام «دینی ۀتجرب» به نام مشخصی و واحد مفهوم در آن پیداکردن تعیین اما است،

 (. 93 :1387 ،اندیشجاع) «است دآمدهیپد دین به رویکرد و دینی هایرهیافت در نظری

 ارتباط و احساس مواجهه آگاهی، با همراه درونی احساس پیدایش یا بلاواسطه و مستقیم شخصی، دریافت و درک هر

 معارفی و آثار حاوی یا مستلزم بوده، تجربه متعلق به تام سرسپردگی و او طبیعیفوق تجلیات یا( خداوند) متعالی امر با

 اشپیشینه آشناترین در «دینی ۀتجرب»(. 4۵ :1381 رحیمیان،)ت اس «دینی ۀتجرب» کارکردی لحاظ به باشد، دینی

 استیس، والتر چون فیلسوفانی سوی از و سپس وابسته آلمانی کلاسیک دانالهی و فیلسوف «ماخر شلایر» هایایده به

 حفظ برای که است نظریه این اصلی طراحان از یکی ماخر. گرفته شد یپ پراگماتیست فیلسوف جیمز ویلیام اتو، رودلف

و  کرد طرح را آن بودند کشیده پیش شناسیو معرفت تجربی علم پیشرفت که کنیبنیان شبهات برابر در مسیحیت

 مطلق واقعیت به واسطهبی و اتکای درونی احساس دینی و گوهر دارد مستقلی هویت دین ،منظر این از. داد پرورش

 یا مقام یا حال صورتبه دینی و باطنی تجارب از دسته آن از است عبارت( مسلمان عارفان نزد) عرفانی ۀتجرب. است

 – آن تجلیات یا متعالی امر با مواجهه نظیر) دینی تجربه هایویژگی همه با رازآلود حالدرعین بلاواسطه، معرفتی

 کنندهتجربه فرد یبخشیتعال مستلزم که معرفتی تجارب در عینیت احساس نیز و( …و تعهدآوری و قداست احساس

. انجامدمی بقا و فنا به تجربۀ درنهایت و الهی اخلاق به او تخلق و فرد زندگی در( زودگذر یا دیرپا) تحول نوعیبه و است

 یا عینیت احساس گرایانه،وحدت بینش اند؛کرده ذکر قرار بدین را عرفانی ۀتجرب هایویژگی تطبیقی، عرفان از منظر

 :1381 رحیمیان،) یریناپذوصف و نمایی تناقض الوهی، حرمت و تقدس احساس خرسندی، و نشاط و احساس واقعیت،

۵2  .) 

 وی دیدگاه از. بود نوزدهم قرن پایان آلمان در بنیادین کلامی و فلسفی هایگرایش وارث( 1937-1869) اوتو رودلف

 امر» آن را و غیرعقلانی ۀجنب هم و دارد عقلانی ۀجنب هم که آیدمی پدید حقیقتی با آدمی روح رودررویی از دین»

 که است «فراعقلانی» عنصر ،تیالوه در غیرعقلانی عنصر از مقصودش که کرده انیب تصریحبه وی. نامدمی« قدسی

 خادمی،) «خردناپذیر یا یضد عقلان عنصر حاوی دین یا تیالوه نه است، دین عرفانی و قلبی شهودی، جنبه همان

 ارتباط از برخاسته احساس از ،«است کرده معرفی مقدّس امر غیرعقلانی و عاطفی ۀتجرب را دین» که وی(. 1۵3: 138۵

 نوعی با که مهابت از احساسی. کندمی یاد« دینی ۀتجرب» عنوانبه و ناگفتنی متفاوت است احساسی که مینوی امر با

 (.97 :1387 زند،شجاعی) شده است همراه مجذوبیّت

 ترینمهم از را معنویت آمد ومیحساب شناسی بهروان در گرایانهانسان جنبش هم بود که پدر مزلو در کنار او، آبراهام

 چارچوب در تنها که دینی نیازهای شناسانهآسیب عوامل به پرداختن جایبه و دانستمی گراییانسان نگرش عنصر

 ینیشبه د یا دینی امور به انسان نیازمندی و بشر حیات ارزشی فلسفه در خصوص نکاتی ارائه به بود معناپذیر کلیسا



 28

4 

 عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو ۀهنر و زیبایی در اندیش
 غفاریعذار ، سرابیفرهمند محمد ،شیخلوندفاطمه  ،اصلشوکتیشیرین  

 

 احساس سراسر که یمبدئ به و سازد فارغ ماده سراسر جهان از را انسان الوهی و معنوی التزامی آن پی در که پردازدمی

 که نبود باور این بر و نداشت مخالفتی خودیخودبه نهادینه دین با مزلو. شود رهنمون است، بودن معنادار شورانگیز

 چه دینی، تجربه اصلی جوهره و لباب و لب» که بود مدعی او درواقع. است الحادی نگرش مقبول، فلسفی دیدگاه تنها

 (.  33 :1387 مازلو،) «است پذیرامکان الحادی بافتی در چه و فراطبیعی و خداباورانه بافتی در

که مولانا در های مولوی و فیلسوفان معاصر غربی است. اینما در این پژوهش است، شباهت اندیشه موردتوجه آنچه

رسند، همیشه ارزش مطالعه و یافته که فیلسوفان اکنون به آن میهایی دستسخنان و اندیشهها پیش به همان قرن

 تر است.زیباتر و حتی آسان قدرمسلمهای عرفانی از طریق اشعار مولانا پژوهش دارد. در این مورد هم درک تجربه

 علت یک معلول تنها را آن تواننمی و نبوده اتفاقی امر یک مولوی عرفانی هایتجربه رسیدن ظهور باید اذعان داشت به

 هایپدیده پذیریدلالت فهم ارواح، دنیای به کودکی اوان همان از مولوی که پذیرفت باید بلکه دانست،( شمس با دیدار)

 بوده محشور مولانا زندگی(. 1۵ :137۵ کوب،زرین) ورزیدمی اهتمام روح معنای فهم و فرشتگان وجود درک طبیعی،

 اعم مولانا عرفانی تجارب. است شده منعکس معنوی مثنوی ازجمله او آثار در هاآن از یاهپار که عرفانی تجارب انواع از

 همچنین. است بوده هاآن همه اساس و اصل انفسی تجارب که است بوده دریافتی و دیداری شنیداری، انفسی، آفاقی، از

 :1384 قنبری،) است پرداخته هاآن تفسیر و تعبیر و توصیف به نیز خود و داندمی فیتوصقابل را عرفانی تجارب مولانا

10۵ .) 

 صریحی ایاشاره هیچ آن، اخص یبه معنا عرفانی هایتجربه از اعم باطنی، هایتجربه و احوال به خود آثار در مولانا

 یا «عرفانی تجربه» ۀواژ هرگز همچنین وی. است خداوند در وی استغراق از حاکی او آثار کل حالنیدرع اما ندارد؛

 که آنچه با محتوا در که نامدمی «دل وحی» را هاحالت این او بلکه است، نبرده به کار خود اشعار در را «دینی ۀتجرب»

 پژوهش این در ما این موضوعات هدف بهباتوجه(. 8۵ :1384 قنبری،) دارد خوانیهم شود،می نامیده دینی ۀتجرب امروز

 تجربه این صاحب و واجد خود که است «مولانا الدینلجلا» دیدگاه و اسلامی عرفان از منظر «عرفانی ۀتجرب» بررسی

شود. و مزلو بررسی می رودولفبه جایگاهی هنر و زیبایی در اندیشۀ عرفانی این مقوله نیز در دیدگاه مولانا و باتوجه .است

 ای انجام شده است.های منابع کتابخانهداده برهیباتکل و پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلی

 

 هنر و زیبایی در اندیشۀ مولانا .1

داند. عالم یکپارچه زیباست حقیقت و هستی انسان و عالم که عالم را تجّلی حُسن و جمال الهی می ،در نگرش عرفانی

برای  باشد بلکه امری وجودشناختی و ابژکتیو است. هنر و زیباییشناختی و سوبژکتیو مینه امری معرفت زیباییو 

نه یک مفهوم خاص بلکه عبارت است از حقیقت زنده  ای است که در آن زیباییتجربه مولاناشاعر عارفی همچون 

 ۀدربار مولاناآراء و نظریات  ،ای برای درک و شناخت حقیقتکند و وسیلهذات حق نزدیک میای که انسان را بهیگانه

 مولانانزد  اع نوعی خداشناسی عرفانی است. ادراک زیباییعالشتحت مدارانه و اسلامی و هنر و زیباییصرفاً دین زیبایی

 زیباییازنظر او بحث هنر و   یخیر و زیبای ،سوی هدایت و اتصال به مبدأ وجودلذّت حسی نیست بلکه راهی است به

که انسی در عالم را برای کسی  درک جایگاه حُسن و زیبایی مولانا الشعاع نوعی خداشناسی عرفانی است. همچنینتحت

را به مساوات هم  زیباییپندارد که وجود حقیقی و یر ممکن میخبر است دشوار بلکه غبا آن ندارد و از آن عالم بی

  (.231: 1398)نجفی، احمدی،  هور خداوند در این عالم ناسوت استداند که درواقع عالم تجّلی و ظمی

از  ادبیات، سماع و نقاشی اشاره کرده است. اوج هنر ویژه مثنوی معنوی، به چهار هنر؛ موسیقی،در آثار خود به مولانا

داند و معنوی میرا ذاتی و  هنر یطورکلبههای اوست که او تجسم اندیشه است بوده و هنر دیدگاه او درک زیبایی
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های بشری های بسیار پیچیده و مبهم فعالیتاز مقوله یکیهنردرواقع  سازد.می نوآشنامخاطبان خود را با دیدگاهی 

بسیار متفاوت هستند؛ بنابراین مطالعات هنر، مستلزم  ۀاست که تولید امر هنری و شناخت دقیق علمی آن دو مقول

های عقل علمی بررسی کرد که در این مقاله لفهؤیل خلاق هنری را در قالب مای است تا بتوان تخرشتهنگاهی میان

. بررسی این دیدگاه مهر تأییدی بر این (1: 1397)احمدی،  هایش مورد بررسی قرار گرفته استو ویژگی هنر اختصاربه

 .نکته است که در اندیشۀ عرفانی مولانا ارتباط نزدیکی میان دین، هنر، زیبایی وجود دارد

 

 مولانا و غرب فلاسفه دینی تجربه افتراق و اشتراک وجوه .2

 در ها رااین ویژگی توانمی اند،کرده یاد عرفانی تجارب مشترک هایویژگی عنوانبه مزلو اتو و که مواردی بررسی با

 . مطرح کرد چند بخش اساسی

 

 وحدت/ وحدت انفسی  .2.1

. «وحدت مشاهده عرفان» و «نگریدرون عرفان»: داندمی دودسته را عرفانی تجارب «غربی و شرقی عرفان» کتاب در اتو

 شودمی غرق آن ژرفای در کرده توجه خود درون به و گیردمی کناره خود پیرامون اشیای از عارف نگری،درون عرفان در

. است نهفته او روح ۀنقط تریننهایی یا مرکز در او اعتقاد به که بیابد را بنیادی یا عمق یا قدسی قدرت تا کوشدمی و

 نگری،درون عرفان در. شود انگاشته یکی جهان بنیان و اساس با یا عارف راستین خود با است ممکن قدسی قدرت این

 با امر این. یابد راه آگاهش ضمیر به نتواند احساسی هیچ تا سازد مسدود را اشجسمانی حواس ۀروزن کوشدمی عارف

 دیگر سازد، متمرکز نقطه یک بر را خویش توجه همه شود موفق هرگاه انسان. پذیردمی صورت امر یک بر کامل تمرکز

 از اینکه از پس عارف. بنددبرمی رخت او هشیار ضمیر ۀصحن از آن، مانند و درد احساس حتی احساسات، و هاصورت

 همه تا کوشدمی د،کن پاک خویش ضمیر صفحه از را حس هایصورت همه شد موفق و شد رها احساس هجوم

 هیچ ،مرحله این در. بزداید آن از را ذهنی محتویات دیگر و خواهش و میل استدلالی، و عقلی طرق انتزاعی، هایاندیشه

 باره نیا در گوناگون عرفای آنچه بنا بر. است محض خلأ و وارگیتهی ماند،می آنچه و ماند نخواهد باقی ذهنی محتوای

 . دهدمی دست آنان به محض آگاهی یا هشیاری حالت ای،مرحله چنین در اند،کرده گزارش

 دو هر نقیضین ارتفاع امتناعۀ قاعد و نقیضین اجتماع امتناع ۀقاعد ،نیوحدت ب عرفانی ۀتجرب در که است معتقد اتو

 که گونههمان. گیـردمی ندیده را قاعـده دو ایـن که آیدمی پدید عرفان خاص منطق ،او ریبه تعب .شوندمی مرتفع

. گیردمی نادیده را موضوع اصل دو هم عرفانی منطق گذارد،می کنار را متوازی خطوط موضوع اصل غیراقلیدسی، هندسه

 ۀمشاهد عرفان اتو اعتقاد به. کندمی بروز کیالکتید مفهوم و ضدین وحدت و اضداد جمع که است جهت همین به

 دیگری با هرکدام طبیعی، هایپدیده. کندمی درک را طبیعت وحدت عارف نخست، ۀمرحل در: دارد مرحله سه وحدت،

 (. 48 :1380 اتو،) ایستدمی زمان و گردندمی مرئی و درخشنده شفاف، ایاش. شوندمی یکی عارف با و

ها ها، کثرتها، حجابها، نامهای سالک برای در هم شکستن صورتها و مجاهدتها و مرارتاز نظر مولانا تمام تلاش

گاه که سالک با راهنمایی استاد و عنایت هاست و آنرسیدن به کشف وجود واحد مطلق و رفع تمام دوگانگی تاًینهاو 

در این مقام او از عمق جان و با تمام وجود، نه صرفاً »کند شود وحدت را تجربه میخدا به مقام مکاشفه عرفانی نایل می

دارد مطلقاً از خداست، او چیزی نیست مگر پرتوی از صفات  هرآنچهاش و کند که همه هستیبه طور نظری، درک می

 (. 204: 1390)چیتیک، « که گنج نهان را ظاهر سازد پروردگار
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 وحدت / وحدت انفسی  .2.2

 مطلق وجود با یگانگی ابراز و وجود حقیقت از سخن هرجا که دارد اشاره اصل این به مثنوی ابیات از بسیاری در مولانا

 مقوله این و مانددرمی گفتن از زبانش بشناسد، را خدا که ایبنده کهچرا است؛ چاره تنها دم فروبستن آید،می انیم به

 سخن تا ندارد وجود ثالثی و ثانی شخص وحدت فضای در و است گفتار قابل کثرت تنها. است بیان و توصیف فراسوی

کردن عارف به کبریت و خداوند به آتش از فنای کبریت در آتش یا عارف در خداوند گوید. مولوی در غزل زیر با مانند 

 گوید: آن دو سخن می افتنیاتحادو 
 برگشاکه منم بر در در هین

 

 بستن در نیست نشان رضا 

 (2798، 1363)مولانا،      

 

 ای و شراب و همه فنا گشتیمتو مانده

 

 ز خویشتن چه نهان کنی تو سیما را؟ 

 (2370ب ، همان) 

 زد؛ چون آفتابعاقبت از مشرق جان تیغ 

 

 و در ملا جست او را در خلأآنکه جان می 

 (1618ب ، همان) 

 وحدت آفاقی و ادراک انضمامی از واحد  .2.3

 و اندبوده یگانه آدمیان که است این نکته اولین یعنی است؛ شده مطرح هاانسان میان در ابتدا وحدت، مولوی نظر از

 و نزولی سیر یک باید انسان مولوی نظر به. بودند یکی باخدا نیز تکوین از پیش و شدند متکثر طبیعت به نزول از پس

 عرفانی دیدگاه متضمن ،نکته این. یابد دست مجدد داشته قرار آن در که وحدتی آن به تا کند طی را صعودی سپس

 مترادف را «عدم» مولانا مثنوی، مواضع از بسیاری در. است خمس حضرات طی و صعود و نزول قوس دربارۀ اسلامی

 . آورده است ثابت اعیان یبامعن

 عاشقان اندر ربوده از بتان روبندها

 

 مرد و زن یهانقشزانکه در وحدت نباشد  

 (20۵14، 1363مولانا،) 

 زین گذر کن صفت یار شکر بخش بگو

 

 که ز عشوه شکرش ذره به ذره دهن است 

 (4349همان، ) 

 هر هستی ای در وصل اصل اصل خود

 

 خنبک زنان بر نیستی دستک زنان اندر نما 

 (436همان، ) 

 زبانیزهر ذره به گفت بی

 

 پیامست و پیامست و پیامست 

 (3830همان،) 

 معرفت بخش بودن و یقینی بودن  .2.4

تر از هم معرفتی بسیار عمیقعرفانی است، آنزایی مکاشفه بخشی و معرفتهای مکاشفه عرفانی معرفتویژگی از یکی

ها گذشته و با باطن مواجه شده و آن را تجربه کرده است. ها و حجابکه مکاشف، از صورتچرا؛ های ظاهریمعرفت

این نکته مورد وفاق تمام صوفیه و عارفان است که »بخشی مکاشفه تأکید دارند. عرفا و صوفیه بر عنصر معرفت ۀهم

دانند و علم حاصل از آن ترین و بالاترین منبع میمنابع تولید علم و معرفت است، بلکه آن را مهم از یکیها تنکشف نه

  .(246: 1389)فعالی، « نامندرا علم ارثی، لدنی و باطنی می
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 حالنیدرع و بسیار نیرومندی احساس کرانه،بی اندازیچشم گشودن بااحساس همراه عارفانه هایتجربه مزلو، دیدگاه از

 این با است،( خودیبی) زمان و مکان در خود مقام دادنازدست سرانجام و سرور، و وجد و حیرت احساس بسیار،  عجز

 و آگاهی ما که شودمی متذکر مزلو حال،درعین است. پیوسته به وقوع ارزشمند و مهم غایتبه چیزی که احساس

 به دست نحوی به تجربه این که است این دانیممی که چیزی تنها نداریم؛ اوج تجربه به یافتندست چگونگی به معرفتی

 از بیش نوعیبه انسان شود،می ناپدید دیگر ایلحظه و شودمی پدیدار ایلحظه که کمانی رنگین مثل درست. آیدمی

 هایتجربه» دیگر، بیانی به. ندارد دوامی که کند حفظ را آگاهی از حالتی یا وضعیت کوشدمی کند، جدیدی تلاش آنکه

 نه و کرد خریداری را هاآن توانمی نه که هستند جذبه لحظات لحظات، این. است خودشکوفایی گذرای لحظات اوج،

 خوشی از اوج تجربه در باید انسان. پرداخت هاآن وجویجست به توانمی حتی نه و کرد تضمین را آن وقوع توانمی

 (. 37 :1387 مزلو،) «درآید وجد به

 
 بخشی تجارب عرفانی و موهوبی بودن معرفت عرفانی از سوی خدا معرفت .3

 ،جمهور یاب ابن) «المُؤمِن عَبدی قَلبُ یَسَعُنی لکن وَ سمَائی لا وَ یارض یَسَعُنی لا» قدسی حدیث به اشاره با مولانا

 ،109: 1373 مولوی،) است خداوند نظرگاه و شهود محل عارف دل گنجایش که کندمی بیان آشکارا( 7 /4 :ق140۵

 راه عالِمان تنها قلبی شهود صاحبان بنابراین است؛ قلب و جان مطمئن، فتوای و صحیح محک تنها او ازنظر(. 193

 مؤذّنان، همچون معرفت کسب راه در است. صاحبدلان شده اللهمعرفت گاهتجلی ایشان دل آیینۀ جهت شش و اندحقّ

 وحی منبع از مستقیم الهی اسرار بر وقوفشان چون ؛(433: همان) اندمصون و معصوم اشتباهی و خطا هر از و راستگو

در  ؛(919 ،۵62 ،408: همان) نیست حقانی خاطر و وحی جز چیزی هاآن قلبی خواطر همه و است شده گرفته الهی

 محدود گستره از که است شناسیمعرفت شیوه ترینمطمئن عارف قلبی شهود یا( 991: همان) وحی منطق نتیجه،

 (.۵۵0 ،323 ،281 ،193: همان) است امان در و فراتر ناقص، و جزئی عقل خطاهای و کسبی علوم ادراکات

 هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد

 

 هامکتبکه آن ادب نتوان یافتن ز  

 (2608، 1363مولانا،) 

 معرفتش آن شکر ستانداد می

 

 مست شدم برد مرا تا به کجاها 

 (6۵0همان، ) 

 است از چین ضمیر نیچسخندل 

 

 هاوهیشوحی جویان اندر آن چین  

 (1968همان، ) 

 آخر از هجران به وصلش در رسیدستی دلا

 

 صد هزاران سرّ سرّ جان شنیدستی دلا 

 (1663همان، ) 

 قرین صد هزاران نقش و معنی

 این نقش و معنی است ۀکه جنبانند

 

 است نهان تصریف سلطان وحیدی 

 های شاخ بیدی استچو بادی رقص

 (3773-3772همان، ) 

 بودن معرفت عرفانی بخشیقین .3.1

 دین ذاتی اقتضای که است معتقد مولوی سخن دیگر به. ییزارتیح نه است زاییحیرت بر یمبتن مولوی شناسیدین

 آن نتیجه و خیزدمی بر غفلت و جهل از که حیرتی یکی: است نوع دو حیرت البته. است داردین در حیرت ایجاد
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 است دوم گونۀنیهم مولانا مراد که است معرفت و دانایی آن منشأ که حیرتی دیگری و است ایمانیبی و گمراهی

 حیرت) جدل و بحث اهل اینکه از و دهدمی نشان ایویژه حساسیت بحث این در خود مولوی(. ۵48: 1382 زمانی،)

 در و رسدمی ظن به فلسفی برهان مولوی ازنظر. کندمی پرهیز سخت گیرند، قیاس( فیلسوفانه شک) با را( عارفانه

 را فلسفی شک پیچش مولوی. رسدمی الیقینعین به رؤیت و عیان با توأم عارفان حیرت اما شود؛می الیقینعلم نتیجه

 که شودمی حاصل چنین ،مباحث این از(. 148: 1373 سروش،) دهدمی ترجیح آن بر را ابلهی و داندمی ایمان منافی

 ماهیت در مولوی موردنظر یقین است، کرده خدا شناخت در فلسفه و جزئی عقل در مولوی که هاییمذمّت به توجه با

 به نیازمند کمال به رسیدن راه در و دینداری و دنیا ساحت در را آدمی وی بلکه باشد؛ عملی سنخ از تواندنمی ایمان

 حسی قراین ۀواسط بدون که است عارفانه شهودی معرفت، گونهاین عالی سطح و داندمی برانداز تردید معرفتی و یقین

 .آیدمی دستبه ملکوت عام شهود و الهی جزیه با عقلی مقولات و

 چون چشم دگر درو گشادیم

 

 یک جو نخریم ما یقین را 

 (1321 :1363مولانا،) 

 نیست منت بارای غم اگر مو شوی پیش 

 

 انکار نیست ۀیقین سرک ۀدر شکرین 

 (4977همان، ) 

 رسداسرار آسمان ن ستانهآبر 

 

 به بام فقر و یقین هیچ نردبان نرسد 

 (9۵48همان، ) 

 

 ناپذیری تجارب عرفانی بیان .3

که این  دهند، سلبی است. کسیقرار می 2را در زمره احوال عرفانی 1آن، حالتی نفسانی به سببای که ترین نشانهآسان

توان در قالب الفاظ، گزارشی رسا از محتویات آن داد. است و نمی ریناپذ ریتعبکند که دهد بیان میحال به او دست می

به دیگران توصیف کرد یا انتقال داد.  آن راتوان درنتیجه کیفیت این حالت باید مستقیم توسط شخص تجربه شود، نمی

تواند برای نمی کسچیههای عقلی. اند تا حالتهای احساسیعرفانی بیشتر شبیه حالت ۀل همین ویژگی، تجرببه دلی

 ادعا عارفان»احساس چیست...  شأن آنگاه احساس خاصی را نداشته است، روشن سازد که کیفیت یا شخصی که هیچ

 اتو زعمبه. «آن نظایر و آیدنمی در الفاظ کسوت به و است ناگفتنی گر حالات عرفانیاحوال شخص تجربه که کنندمی

 (.  32: 1380 اتو،) اندالقولمتفق عرفا ۀهم اخیر ویژگی در

خودی، امش خودبه: احساس تمامیت، اتحاد و یکپارچگی، آرباراندازهایی دارند که از دیدگاه مزلو، تجارب اوج ویژگی

ها، خودانگیختگی، ها و ترسن از موانع، محدودیتشدخویش، رها هایگیری از تمام قابلیت، بهرهخود بودنتمامی به

 یبه نحوشدن و مورد لطف حق واقع بالغ بودنزمان کودک و بودن، همنیازی و غنیو اکنون، بی نجایازیستن در 

 (. 10۵: 1390)سلمانی،  فیتوصرقابلیغ

ی مشهور و غالب أبه دیگران، ر تجربهحبصاامکان بازگویی و انتقال تجارب عرفانی از سوی عارف یا  در خصوص

ای از غزلیات دانیم که مولانا در پارهو نظری دارد؟ می یرأاین تجارب است. اما آیا مولانا نیز چنین  بودن ریناپذانیب

خویش به خاموشی یا خموش یا خمش تخلص کرده است. این کلمه در اصل فعل امر است که مولانا آن را خطاب به 

                                                           
1 . State of mind 
2 . Mystical States 
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تجارب عرفانی و  بودن ریناپذانیبای دارد. کند. دعوت مولانا به خاموشی خویش، دواعی چهارگانهخویش صادر می

. دومین کردنسکوتاو برای  زۀیانگتنها ها به دیگران، نخستین داعی مولانا به خاموشی است و نهن نبودن انتقال آنممک

او، ارزشمند دانستن خاموشی و سکوت در چشم اوست. مولانا دم فروبستن و همچون دریا  دنیگز یخاموشداعی 

حضور نامحرمان و نااهلانی بود که مولانا از بیان  به علتخاموشی مولانا  ،داند. داعی سومرا فضیلت می خاموش ماندن

بودن  ریپذ انیبدرواقع  خاموش ماندنورزید. داعی چهارم مولانا برای ها غیوری میحقایق و مواجید عرفانی نزد آن

اری را که مولانا بیش از حد اجازه داده شده سخن گفته و اصطلاحاً اسر بدان جهتمعارف و حقایق عرفانی است، اما 

؛ کندمی افتیدرزند و گاه این نهیب را از خداوند کرده فاش ساخته است، بر خود نهیب خاموشی میکه نباید مطرح می

پردازیم، اما با توضیحاتی که خود خاموشی گزیدن مولانا می ۀدر این بخش به تبیین هر یک از دواعی چهارگان نیبنابرا

های مقدماتی صورت بگیرد گیریباید از هر قسمت از سخنان او نتیجه ازآنجاکهاو در خلال اشعارش بازگو کرده است و 

 کنیم. نهایی مولوی را آشکار سازد، بر خلاف فصول دیگر، اشعار مولانا در این بخش را تجزیه شده ارائه می یرأتا 

 

 ناپذیری بیان. 4.1

سخن از جنس دنیای مادی است و که  این نظریه استهای عرفانی قایل به تجربه بودن ریناپذانیبمولوی در تبیین 

قدرت بازنمایی حقایق عرفانی که فراسوی جهان مادی است، ندارد و در تبیین نظر خود که چرا سخن از جنس دنیای 

چیزی پیش  وفرعاصلدارد که هرگاه انفکاک و جدایی میان شود؟ بیان میمادی است و محصول این دنیا شناخته می

از  افتنییآگاهافتد. عارف نیز با شدن جزء به کل یا فرع به اصل نیز اتفاق میش و کوشش برای واصلبیاید، کش

آمیز شود و سخنان شکوهشمارد به هجران مبتلا میکه خود را جزئی از آن کل می یذات الهدورافتادگی روح خویش از 

جداافتاده از دریا به اصل خویش واصل شد،  ۀاین قطر که(. اما همین24: 1387آورد )عزیز، ناشی از فراق بر زبان می

حال دریای جانان که روح عارف بدان متصل شده، معدن و اصل رود، اما درعیننیاز به سخن و علّت صدور آن از بین می

شنوند و این شگفتی، خاصیت عالم وصال گویند و میسخن نیز هست، ولی در آن ساخت بدون نیاز به زبان، سخن می

دارد از فرط پرسخنی قادر به غیرمادی روح است. در اثر همین اتصال به اصل و کان سخن است که مولوی ابراز می و

های ذهنی و مفاهیم عقلی ساخته بندیسبب صورتگهی کارایی زبان و ساختار سخن بهادای هیچ سخنـی نیسـت وآن

دهد. بدین ترتیب رو نشده است، کارآمد نشان میبهشده توسط بشر است و مادامی که با حقایق ملکوتی و غیبی رو

 بندی کرد: ی زبان و عدم قدرت آن در بیان تجارب عرفانی چنین دستهتوان آراء مولانا را دربارهمی

 کند: عارف حکایت می ۀبشری در ادراک حقیقت تجرب ۀکه مولوی از تنگنای فاهماین

 خمش کن، ختم کن ای دل چو دیدی

 

 گنجد در القابنمی که آن خوبی 

 (3229، 1363مولانا،) 

 آنچه نبردست وهم، عقل ندیدست و فهم

 

 از تو به جانم رسید، قبله از آنی مرا 

 (2304همان، ) 

 خجلم ز وصف رویش بخدا دهان ببندم

 

 چه برد ز آبِ دریا و ز بحر، مَشکِ سقّا 

 (1877همان، ) 

 همان است که گفته شد، سخن از جنس دنیای مادّی است.  به سبب
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 ، چند ازین گفت زبانناطق جانبس بود ای 

 

 دم و گفتار بیاچند زنی طبل بیان، بی 

 (476همان، ) 

 و سلطان ازلو غزل، ای شه تیب نیااز رستم

 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا 

 (484همان، ) 

ده رپرو رو نیهمداند سخن و لفظ است، ولی معنا در قلب عارف ماندنی و پایدار است از کردنی میکه مولانا افول آنچه

 است: 

 یابی« گفت»، به از «گفت»رها کن 

 

 است« ندیدی»را خود « حادثی»یقین هر  

 (3776همان، ) 

 خامش کن گفت از این عالم است

 

 ترک کن این عالم غدّاره را 

 (2872همان، ) 

 قادر به اظهار مکنونات قلبی و مشاهدات روحی خود نیست.  یپر گفتاردارد که از فرط و اگر مولوی بیان می

 ای غم شادی شکن، پر شکر است این دهن

 

 کز شکر آکندگی ممکن گفتار نیست 

 (4987همان، ) 

 ل شده است: ئو معدن سخن ناشود به اصل ل میئاتصال با کل نا ۀآن است که در آن اوقات که به تجرب به جهتنیز 

نه  نه گوش است وو  هوش است امروز نه

 گفتار

 

 کان اصل هر اندیشه و گفتار مرا یافت 

 (3۵83همان، ) 

 دولت راخواهی مزن سرنایپسته میپردهان

 

 هانتاند خواندن مقری دهان پر پسته آیت 

 (722همان، ) 

گویی در بیان وی ، تناقضظاهربهگنجد و اینجاست که سخن نمی در« شاه ماست»اما اصل سخن که به تعبیر مولوی 

 دهد: یا عارفان رخ می

 دل آمد و دی به گوش جان گفت

 آنکه گفت پیدا ۀدرّند

 ! چه عذر و بهانه داری ای جان؟

 

 نتان گفتای نام تو اینکه می 

 آنکه در نهان گفت ۀسوزند

 نشان، نشان گفتآن کس که ز بی

 (3931-3929همان، ) 

 فضیلت خاموشی . 4.2

شود. دلیل آنکه کند و گاه نیز به خاموشی مأمور میداند و با رغبت بدان میل میمولانا گاهی خاموشی را فضیلت می

آرامد و خاموشی هم از زحمات و دردسرهای اهل دنیا میۀ واسطشمارد این است که بهمولانا خاموشی را از فضایل می

کردن بیان سکوت ۀداند. تمثیل غالبی که مولوی درباروصول به حقایق عرفانی در سپهر جان می قۀیرطهم خاموشی را 

های ه هرچند سرشار از ذخایر و گنجانگارد ککند بسیار پرمعناست. مولوی سکوت خویش را چون خاموشی دریا میمی

 پرهیزد. می انیجوتیعافها به رو و خشمناک از افشای آندرونی است، اما ترش
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 آن نغز منی پردۀای خمشی مغز منی، 

 

 ورجاخوفکمتر فضل خمشی، کش نبود  

 (488، 1363مولانا،) 

 از خمشی همچو شکر چه خبرمرد سخن را 

 

 داند، چه بود ترلللا، ترلللا چه خشک 

 (491همان، ) 

 خاموشی و غیوری  .4.3

حضور نااهلان و نامحرمانی در محضرش از گفتن حقایق  به علتپردازیم که در این قسمت به اشعاری از مولانا می

، بلکه با سوداهایی تفاوتیباند و نه نسبت به سخنانش ده است. این اغیار نه مخاطب سخنان مولوی بودهز عرفانی سرباز

 رونیازایشان. اش تولید فتنه و زحمت بود هم برای مولوی و هم برای خود اشدند که نتیجهدیگر در مجلس او حاضر می

گویی. همین ورزید هرچند نه از سخن کم داشت و نه از قدرت سخنمولوی از بیان سخن نزد ایشان بسیار غیرت می

کم برخی از حقایق و تجارب عرفانی مولوی قادر به بازگویی بوده و مانعی سازد که دستوضع خواننده را متوجه می

در اوقاتی هم مرتفع  بساچهبیرونی که کند؛ بلکه به علت ها را بازگو درونی یا زبانی در کار نبوده تا مولوی نتواند آن

 شده مولوی موقتاً خاموش شده است. می

 فوق که است شده وارد ایحیطه به شود،می جان خلوتگاه یا جان درونی ۀپهن وارد انسان که هنگامی مولانا دیدگاه از

 صفات ساحت از خروج مولانا وجودنیباا ندارد، خموشی جز زبانی عارف اینجا در. گفت نتوان سخن آن از و است زبان

 کند.می توصیه حق به واصلان برای را الهی ذات ساحت به رسیدن و

 مجمـع            مـگو فـاش مـگو فـاش ز مـولی و ز مولاخمـش باش خـمش بـاش در این 

 (.1038، 1363)مولانا،                                                                    

 خموشید خموشید که تا فاش نگردید

 

 که اغیار گرفتست چپ و راست خدایا 

 (1068همان، ) 

 گویاترم ز بلبل امّا ز رشک عام

 

 هر است بر دهانم و افغانم آرزو استم 

 (4638همان، ) 

 پذیری نابیان. 4.4

 برای. است داده نشان عرفانی حقایق تنگنای زبان را در بیان مختلف اشکال به مثنوی و دیوان در الدینجلال مولانا

کردنی از اخبار و سخنان بیان .دارد وجود مستمع و کلام، متکلم، موضوع، مانع چهار عرفانی، مفاهیم و حقایق بیان

ها را دارد همچون نسبت مشک به دریا و آید و مولانا حسرت بیان آنکه در بیـان نمی آنچه نسبت بهحقایق عرفانی 

 و رمزها از استعانت با صوفیان که است امری عرفانی تجربه ناپذیریای چند به معدن است. بیانپوست به مغز و قراضه

 که است ایاندازهبه «معنی» کمال و عظمت ها،آن عقیده به. اندگفته سخن آن از صراحتبه یا و متعدد هایتمثیل

 دهد؛می بازتاب را معنی و صورت تناقض خود بطن در عرفانی زبان. کند بیان را آن تواندنمی رو چیه به ظاهر «صورت»

 تواندنمی زبان که است نهفته «معنی» عمق در ی«راز». گیردمی سرچشمه «راز» نسبت به صوفیان ادراک از که تناقضی

 سو،یک از معنی بیان ۀوسوس. دارد نگاه پنهان را راز این کوشدمی نیز صوفی. دهد انتقال مخاطب به و کند بیان را آن

 «صورت» بحث. است صوفیه سخن میراث از ایعمده بخش بنیان دیگر، سوی از معنی بیان در زبان ناتوانی بر اصرار و

 سرانجام فانی،عر تجربه بیان بودن محال بر مولانا تأکید. است شده مطرح گسترده شکلی به نیز مولانا آثار در «معنی» و

 .است کشانده «خاموشی» ساحت به را او
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 اش بخدا دهان ببندمخجلم ز وصف روی

 

 چه بَرَد ز آب دریا و ز بحر مشک سقّا 

 (1877، 1363مولانا،) 

 زبان دو سه قراضهچون یافت 

 وز ننگ قراضه جان عاشق

 

 مشغول شد و به ترک کان گفت 

 ترک بازار و این دکان گفت

 (3941-3940همان، ) 

 سرّ بودن تجارب عرفانی  .5

کننده است. این انگیز و مجذوبکند، سرّی است هیبتدر احوال انسان تجلی می آنچه بنا برازنظر اتو امر مینوی، 

اشاره به ذات نومن دارد، و از سوی دیگر، توصیف حالت ایمانی و احساس خالص دینی انسان در عناوین، از یک سو 

درونی دارد و هم  ۀمینوی، هم جنب ۀیابد. تجرببا مراتب متفاوتی از شدت و ضعف، ظهور و بروز میکه  طول تاریخ است

از هیچ بودن خود در برابر حقیقتی است که فرد شود، آگاهی به فاعل تجربه مربوط می آنجا کهبیرونی. این امر تا  ۀجنب

سو وجود فرد در برابر ، هم وجودی است و هم ارزشی. از یکبودن چیهگردد. احساس در این تجربه با آن مواجه می

، ارزش فرد، و اتیمخلوقاحساس  ۀ، همچون عدم است و از سوی دیگر در سای«غیرمطلق»قدرت قاهر و غالب آن 

که  های وجودی و ارزشیگردد. همراه با این احساسها، در برابر ارزش والای نومن، هیچ مییگر پدیدهواقع، ارزش ددر

عنوان سرّ ای بهواسطهعینی و بی به نحو، نومن کاهدیفرومسازد و تا مرز عدم، هر چیزی را از وجود و ارزش تهی می

 آنکهیبراآورد. اتو حیرت و شگفتی را پدید می کند. این ویژگی نومن، در شخص حالت بهت وبرای شخص جلوه می

برد که حاکی از مغایرت می به کاررا « کاملاً دیگر»ترین وجه بیان کند، تعبیر این سرّ دینی یا حیرت و بهت را به روشن

 (. 27-26: 1380کامل نومن با هر امر دیگری است )اتو، 

مینوی است. اتو برای ایضاح مراد  ۀهای مستقل تجربمینوی، از جانب اتو یکی از ویژگی ۀسرّ یا راز بودن متعلق تجرب

فرای زمان و  -2 ؛بودنمطلق «غیر»به کلی دیگر بودن یا -1جوید: اصلی توسل می ۀبه دو مشخص باره نیاخود در 

دیان درخصوص بسیط بودن ذات های امکان بودن متعلق تجربه. اتو همچنین آموزهمکان بودن یا ابدی و ازلی و بی

خداوند و یگانگی خدا در ذات و صفات و فراتر بودن خداوند از هر مفهوم و تصوری را دالّ بر همین بعد سرّ یا راز بودن 

 متعلق تجربه فرض کرده است. 

هم راز بودن ای مشاهده نگردید. اما در نزد مولوی در نظریات مزلو در مورد ویژگی سرّ بودن تجارب عرفانی، نظریه

ی مطلق «غیر»داند و می« کلی دیگر»اش را به که متعلق تجربهصریح اشاره شده است و هم این به طورمتعلق تجربه 

 شمارد. می

 ای به گفته در دلم اسرارها

 

 وی برای بنده پخته کارها 

 (198۵، 1363مولانا،) 

 بیش مگو راز که دلبر بخشم

 

 جانب من کژ نگرستن گرفت 

 (۵41۵همان، ) 

 خامش و دیگر مگو آنکه سخن بایدش

 

 اصل سخن بجو، اصل سخن شاه ماست 

 (4909همان، ) 

 دریا بجوش از تو که بی مثل گوهری

 

 کهسار در خروش که ای یار غار ما 

 (226۵همان، ) 
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 همتاش نیشت خواجه که یتصور کنهرچه 

 

 و همتای ماست ضد یبآن  نیعاشق و مسک 

 (4878همان، ) 

  عرفانی تجارب زمانیبی و مکانیبی .5.1

. جاودانگی احساس استیس قول از یا است، عرفانی تجارب بودن ازلی و ابدی همان عرفانی تجارب ویژگی این از منظور

 انفسی عرفان مختص دارد، وجود واحد تجربه نوع بجهت انفسی و افاقی عرفان در که ایمرتبه اختلاف بنا بر ویژگی این

: است حالت این شامل اوج تجربه مزلو دیدگاه از .است آفاقی عرفان مختص سوم ویژگی همچنان که شود.می محسوب

 بسیار و مهم بسیار چیز کهاین از اطمینان با همراه مکان، و زمان در قرارداشتن فقدان و بهت، شگفتی  جذبه احساس

 بسیار سردرگمی نوعی تجربه؛ نوع این در شودمی نیرومند و دگرگون فرد که طوریبه است، افتاده اتفاق ارزشی با

 تجربه به امر این ایجابی، بیان به. است کار در مکان و زمان از آگاهی فقدان حتی یا و مکان و زمان در شاخص

 مکانیبی مورد در اتو رودولف نظریات و آرا در  (.36 :1393 همکاران، و حیدری) است مانند سرمدیت و یشمولجهان

 .نیامد به دست مطالبی عرفانی تجارب زمانیبی و

اش اشاره کرده است شود چه اینکه خود مولانا به ناگهانی بودن تجربهتجربه عرفانی به اختیار و دلخواه عرف حاصل می

 اند. تجربه صحه گذاشته بودن یاریراختیغو  بودن یراکتسابیغو محققان عرفان نیز بر 

یاری  در جهان کسهر است و یار ما عشق

 گزید

 

 و شما مست آمدست مابی عشق نیاالست  کز 

 (4161، 1363مولانا،) 

 شاخ عشق اندر ازل دان بیخ عشق اندر ابد

 

 و ساق نیست ثری و بر عرش این شجر را تکیه 

 (4182همان، ) 

 کان گرددجمله هازمین گردد مکانبی هامکان

 

 دیاری را لحظهکیتشریف  عشق او دهد چو 

 (703همان، ) 

 والله ز دور آدم تا روز رستخیز

 

 کوته نگشت و هم نشود این درازنا 

 (2223همان، ) 

 دارد:زمانی، شب برای مولانا و تمامی عارفان جایگاهی دیگر در کنار اهمیت بی

 یک قطره ازین ساغر کار تو کند چون زر

 این حالت اگر باشد اغلب به سحر باشد

 

 جانم به فدا بادا این ساغر زرین را 

 آنرا که براندازد او بستر و بالین را

 (93۵-934مان، ) 

 شاید که نخسبیم به شب چونکه نهانی

 

 مه بوسه دهد هر شب انجم شمری را 

 (1087همان، ) 

 گذر از خواب برادر به شب تیره چو اختر

 

 که به شب باید جستن وطن یار نهان را 

 (1088همان، ) 

 هر دل که او نخفت شبی در هوای تو

 

 چون روز روشن است و هوا زو منوّرست 

 (4732همان، ) 
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  عرفانی تجارب کننده بودنمجذوب .6

 به دست این ها،آن حالات از احوال، این ۀهم با ولی کنند،می خودداری تفصیلبه خود حال بیان از عارفان آنکه با

 «ینیبخوش» فلسفی مفاهیم آن از یکی. اندمتمایل هستند، فلسفی کاملاً که مفاهیمی از بعضی طرفبه آنان: که آیدمی

 بسیاری، به کمی از نکهیامثل شویم،می وارد عرفان به جهان خود معمولی دنیای ازکه  است «عالم وحدت» دیگری و

 رسیده خاطر فراغت و آرامش به ناراحتی و پریشانی از که است این مثل ،حالدرعین. ایمدرآمده بزرگی به کوچکی از

 انکار داریم، قبول و هستیم تسلیم ما که آن اندازه حالت، آن در. بینیممی هایگانی و هاآشتی عالم را عالم آن ما. باشیم

 صلح ،رفتهانیازم اختلافات آغوش گرفته، در را حدودها و هانهایت همه نهایت،بی عالم، آن در. کنیمنمی رد  و نداریم

 پترسون،) رسانندمی نهایی قتیبه حق را شما شود،می نفی زیهمه چ آنجا که آید،می به عمل کلی ۀتشوی و کونین

1379: 106.)  

 و کمتر تضاد به آنان است، اوج و عرفانی تجارب صاحب در مثبت نگاه خلق عرفانی، ۀتجرب کارکردهای از مزلو به نظر

 نیستند قائل شر برای موجودیتی و نمایندمی تلقی عادلانه و خیر مطلقاً را چیز همه نیز و نگرندمی بیشتر هاشباهت به

 انسان زندگی عرفانی تجربه وی نظربه. کنندنمی توجهی هازشتی به خود زیبانگر نگاه با آنان. بپذیرند را آن بخواهند که

 و زیبا چنان آن عرفانی تجارب مزلو نظر از. بخشدمی انسان زندگی به ویژه آرامشی و وجد ،شور و دهکر دگرگون را

 بر هاییروش کارگیریبه پی در فرد نی؛ بنابرادهدمی سوق مجدد تجربه سویبه را عرفانی تجربۀصاحب که اندبیفردل

 انگیزهیبت چیز هر سرّ اتو، دۀیبه عق(. 168-16۵ :1390 سلمانی،) نماید تجربه دگربار را عرفانی تجربه که آیدمی

 ۀجنب. است دلکش و رباینده کننده،مجذوب نمایی،متناقض به طور گـردد،می روبهرو او با که کسی برای اما است،

 مانندبی لرزی و ترس دچار آن برابر در شخص گشته، وارد شخص بر قدرتمندانه و بوده ورزورآ و تند نومن انگیزهیبت

 شایان نکته. بردیفروم ییآشنا و انس از ایهاله در را او داده، آرامش شخص به آن، کنندهمجذوب جنبه اما شود؛می

 آگاهی همان حقیقت، در. کنندمی تجلی سازوار وحدت یک در مغایرت، عین در نومن، جنبه دو این که است آن توجه

 و کند تجلی بیشتر نومن بیمناک جنبه آنچه هر. کندمی جذب به خود را او اندازد،می هیبت به را انسانکه  نومن از

 (. 31 :1380 اتو،) افزایدمی نیز را نومن به شخص اشتیاق و میل درآورد، لرزه به را خود

 تیمّن ویژگی همین اند،نهاده تأکید انگشت آن بر مشخصاً هر دو مزلو اتو و که عرفانی هایتجربه مشترک هایویژگی از

-مجذوب ویژگی در را عشق عنصر صراحتبه اتو. است اتو قول از آن بودن کنندهمجذوب یا تجربه بودنبخشتبرک و

  نیز را این جنبه یوانگه نمایدمی معرفی نومن غیرعقلانی ۀجنب سازندۀ عناصر از را آن و کندمی لحاظ تجربه کنندگی

 به تجربهصاحب که روست نیهم از کند،می معرفی نومن بودن جلال و عظمت دارای و مقدس و متبرک از برخاسته

  .داندمی دستگیری و شفقّت و رحمانیت مظهر را آن و ورزدمی عشق نومن

حجاب از خداوند در معراجی بر فراز عالم و حضور در حضرت حق است. مولانا در  ۀکنندمولانا عشق رفع ۀدر اندیش

الوصف او را آشکار شود یا سرور و نشاط زایدکلیات شمس، اشعار بسیاری که به عشق و مسائل مربوط به آن منتهی می

باید در مجموع دیوان کنندگی تجربه است، آورده و بدین جهت، کلیات شمس را سازد و دالّ بر ویژگی مجذوبمی

 عشق و مستی دانست. 

 

 آمیزبودنعشق .6.1

 معشوق جز چه هر از را عارف دو وجود عشق. است رسانده وحدت به را مولانا که است عواملی از یکی معبود به عشق

 چنان عاشق که باشد وقت»: گویدمی عشق این مورد در نسفی. بینندنمی را چیزی معشوق جز دو آن است کرده جدا
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 «کند فراموش جمله باشد که چیز هر معشوق ریکند؛ بلکه غ فراموش را معشوق نام که شود معشوق مستغرق

 تقابل در عقل شود، عشق از سخن هرجا که است صوفیه مهم اصول از ستیزیعقل و ستاییعشق (.160: 1379نسفی،)

 درک با عقل است خود معتقد پیشوایان همانند نیز مولانا(. 61‑62: 1379 رازی، الدیننجم. رک) گیردمی قرار آن

 ،7: 1373 مولوی،) است کرده عاجز عشق ادراک و حق شناخت از را او و شده سالک سلوک پای عقیله خود محدود

372، 446، 4۵2، ۵94، ۵9۵.) 

. نیز معتقد است عشق ظاهری انسان را به کندیمداند که اسرار الهی را آشکار مولانا عشق را همچون اسطرلاب می

 سوی حقیقت عشق خواهد کشانید:به تعینات، انسان را بهعشق  رایز کشاند؛یمعشق حقیقی 

 جداســت هاعلتعلّـــت عاشــق ز 

 عاشقی گر زین سر و گر زان سر است

 

 عشق، اسطرلاب اسرار خداست 

 عاقبت ما را بدان سر رهبر است

 (110-1/111 ،1368مثنوی،)    

 آمده نقش و صورتای عشق چون آتشکده در 

 

 یکدم امان ده یافتی زدهدلبر کاروان  

 (۵7، 1363مولانا،) 

 تو مستم بادۀای عشق با توستم وز 

 

 وز تو بلند و پستم وقت دنا تدلّی 

 (20۵2همان، ) 

 زنده به عشق سرکشم، بینی جان چرا کشم

 

 روم چرا؟پهلوی یار خود خوشم، یاوه چرا  

 (634همان، ) 

 چو در عالم زدی تو آتش  عشق

 

 جهان گشست همچون دیگ حلوا 

 (1128همان، ) 

 به هر دم از زبان عشق بر ما

 

 سلامست و سلامست و سلامست 

 (3829همان، ) 

 نخوت عشق را ز مجنون پرس

 

 هاست مجنون راتا که در سر چه 

 (27۵8همان، ) 

 گیراو آفتاب عالم ۀمنم ز سای

 

 که سلطنت رسد آن را که یافت ظل هما 

 (2۵۵8همان، ) 

 شهان چو شاه شوندخورند چوب خلیفه

 

 جفای عشق کشیدن فن سلاطین است 

 (۵086همان، ) 

 تجارب عرفانی  بودن یانفعالو  یناکبتیه .7

است و امری طبیعی در نظر  دادهیجامزلو در مدل نیازهای انسانی، تجارب عرفانی را در سیستم بیولوژیکی انسان 

است « یونس ۀعقد»ها افراد دارای دلایلی است که یکی از آن ۀگرفته است. ازنظر وی عدم بروز تجارب عرفانی در هم

گریزند. دلیل دیگر آن هراسند و میها از عظمت، سرنوشت و بهترین استعدادهای خویش میکه بر طبق آن انسان

 به وجودگرفتن افراد شده و احساس ترس از مواجهه با امر متعالی را موجب فاصله سازی امور متعالی است کهمقدس

از حد اعتدال بیرون نرود، عامل  کهیدرصورتتواند آورد. البته این ترس همراه با احترام، ضرورتاً منفی نیست و میمی
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ها را به دو بال یک پرنده شده و آن رسیدن به تجارب عرفانی شود. در عرفان اسلامی به تعادل میان خوب و رجا توجه

وجود هر یک از که بیها دارد، چراها و تعادل میان آناند، این توصیف نشان از اهمیت وجود هر دو آندهکرتوصیف 

و عظمت آن، از نظر  بودن یمتعالترس از  علاوه برها، پرواز برای یک پرونده ممکن نیست. مواجهه با امر متعالی آن

تواند عاملی در جهت انسان را نیز دارد که می درآوردنیازپادادن عنان خود و مزلو ترسی از نابودی خویشتن و ازدست

سرکوب نموده  ۀد آرزوهای خویش را در این زمینکنانسان سعی می رونیازاها از این تجارب شود. گرفتن انسانفاصله

: 1390)سلمانی،  دکن، جلوگیری آلودگناهاز غرور  برحذر بودندی خود، با فروتنی دروغین و و از رشد به این بعد وجو

148  .) 

زا انگیز و هیبتسو، حقیقتی است حشیّتسازد: از یکمتجلی می ،عرفانی خود را با دو ویژگی متقابل ۀازنظر اتو، تجرب

آورد حدوحصر پدید میی بیکران و بهت و شگفتی بیکند، ترس و هراسو به همین سبب، در کسی که او را تجربه می

سازد. احساس خود می فتۀیشکشاند و سوی خود میکننده و دلربا است که سالک را بهو از سوی دیگر، واقعیتی مجذوب

مینوی  تجربۀناکی را تنها اتو در بحث از هیبتد. ویژگی شومقارن جذبه و شوق متعادل می باحالتخشیّت و خوف 

در  ؛سطوت داشتن -3 ؛عظمت و جلال داشتن -2 ؛مخوف بودن-1 :کردن سه عنصرداشته است. وی با لحاظ مدنظر

دهد با دست می تجربهصاحبمینوی به  ۀپردازد. ازنظر وی خوفی که در تجرباین ویژگی به توضیح و تفصیل آن می

هر ترس و  نسبت بهبلکه در نوع متمایز آن های بشری متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف نیست، تمام خوف

 بیم دیگر است. 

توان چنین مضمونی مولوی باشند، ناچیز است و نمی ۀمتعلق تجرب مخوف بودندر اشعار مولانا، ابیاتی که تنها حاکی از 

 است:  طرحقابلگر بود و تنها دو بیت ذیل در معنای مذکور کاری، نظاره ۀرا به عیان در سخنان مولانا در این محدود

 هر آن کز بیم تو خاموش باشد

 

 اگر چه خر، خردمند عظیم است 

 (3724، 1363مولانا،) 

 کشی کو که ز خوف تو نیستغصّه

 

 یا طربی کان ز رجای تو نیست؟ 

 (۵391همان، ) 

ل شده است ئتحقیق حاضر، مولوی در دو مورد مدعی است با فنای در معشوق به مقامی نا ۀاز سوی دیگر در محدود

 در آن راه ندارد:  ورجاخوفکه 

 هستی مشتاق نیست پسازآنتا تو مشتاقی بدان کاین اشتیاق تو بتی است         چون شدی معشوق 

 خوف و رجاست           چونکه تخته و مرد فانی شد جز استغراق نیست تختۀبر  دائماً مرد بحری 

 (4186-418۵)همان، 

که اساساً خوف و رجایی چرا ؛اوست ۀتجرب مخوف بود متعلقمولوی، عاری از عنصر  ۀگفت تجربتوان با وجود این، نمی

اتو تنها  موردنظرها اشاره کرده است با خوفی که منظور اتو است تفاوت دارد. خوف که مولوی در این دو بیت اخیر بدان

ضعف و قوت در میزان خوف  به لحاظلاف دیگر و این اخت یجا چیهشود و نه مستقیم با نومن آشکار می ۀدر مواج

شود. اما خوف و رجای نیست، بلکه در جنس آن است، ضمن آنکه با عناصر عظمت و جلال و سطوت نیز همراه می

تعریف موسوم اهل تصوّف، از بدایت احوال ایشان است و در نهایت کارشان  بنا برمولوی در این دو مورد اخیر،  موردنظر

 شود. و فنای عارف باشد، بارز نمیکه مقام تجلّی حق 
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بیش از عنصر  ،انگیزدبرمی تجربهصاحبرا در  بودن چیهبرای عنصر عظمت و جلال که احساس خاک و خاکستر یا 

توان شاهد آورد. این فزونی هم در میزان اشعار و هم در قدرت احساس و تأثیرگذاری مشهود سطوت در اشعار مولانا می

که به کرنش  آنجاخوانیم وی تا زندگی بیرونی مولانا می ۀاست. شاید در اثر همین شدت احساس درونی اوست که دربار

کرد که مورد ملایمت یاران و بزرگان شهر مبادرت می رمسلمانانیغو کلان تا  مردم عامی از خرد نسبت بهو تواضع 

از خاک و ناچیز بودن خود در مقابل خداوند سخن  صراحتبهگرفت. به هر روی مولانا در این دسته از اشعار قرار می

ده است.  اما در خصوص ابیات آورگوید و جالب است بدانیم که در این احوال دعاهای نغز و دلسوزی نیز به زبان میمی

و مقتدری  پر مهابتد. تمثیل خداوند به شکارچی شومربوط به عنصر سطوت، مولانا همواره به یک تمثیل متوسل می

ای جز تسلیم کامل در برابر خود سازد و این صید چارهآسانی مقهور خویش میضعیف و حقیر خود را به طعمۀکه 

نماید و در عین مانند کردن معشوق خود کرات نقل میست که مولانا از این تجربه به. جای شگفتی در اینجاندیبینم

منازع نزد این صیاد بی شدنقربانچکد خویشتن را به که از چنگال و دهانش خون می زیرخونرحم و به شکارگری بی

 ل خواهد شد. ئزعم وی از پس این کار به عمر جاودان ناکه بهچرا ،کندتحریض می

هین دست در کشیدم، روی از وفا متاب                                                        دامان تو گرفتم و دستم بتافتی

 (3374، 1363)مولانا،

 ای افتاده از انبارها                                                               دانه  پیش تو دوعالمخود چه باشد هر 

 (1988)همان، 

 گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش

 آب ما را گر بریزد ور سبو را بشکند

 

 کو بدین شیوه بر ما بارها مست آمدست 

مزن کین دم سقا مست                                             ای برادر دم

 (41۵2-41۵1 :)همان، ابیات

 

 

 و داده قرار خود همت وجهه را بشر رستگاری و آسودگی و نجات هماره جهان، هایسنت تریندیرین از یکی عرفان

 ادیان، از یک هر میان، این انتقال داده است. در بشری هاینسل به ،سطر به سطر و سینهبهسینه را خود خاص تعالیم

 فلسفه ریزد و در کنار آنمی خود خاص یفرهنگراثیم در رایج اصطلاحات و ادبیات قالب در را فرد اصیل عرفانی تجربه

 دارد سعی و گذاشته فراتر گامی عرفان ۀاما فلسف دست یابد، الوهیت ماهیت و طبیعت فهم به کندمی کوشش نیز دین

فیلسوفانی  نیبنیدرایابد.  دست یکدیگر با هاآن محوری ارتباط درک و دریافت طریق از الوهیت از بشر ۀتجرب طبیعت به

های این دو فیلسوف یابیم. اندیشهها را در عرفان مولانا میهایی آناند که با بررسیچون مزلو و اتو مطالبی ارائه کرده

 های بسیار است. و دارای شباهت به همعرفانی در بیشتر جهات نزدیک  ۀهای مولانا در باب تجربغربی در کنار اندیشه

، داشتن نتایج بودن ریناپذفیتوص، بودن یانفعالداند از: گذرا و های تجارب عرفانی را عبارت میآبراهام مزلو، ویژگی

شدن به آن این گروه را به منتقدان پارادایم قائلکه  بخشیمکانی، و در مواردی اتحاد و معرفتزمانی و بیمثبت، بی

های این تجارب را ترین ویژگی، مزلو دقـیقیفردفرا شناسان ده است. در میان روانکردکارتی علم بدل  –نیوتنی 

 ده است. کراشاره  ...هایی چون وجد و حیرت، حس ارزشمندی وبرشمرده، و به ویژگی

 جهان با وحدت و یگانگی مزلو، ۀاحساس در اندیش اوج ۀتجرب و عرفانی و دینی ۀتجرب بین های مشترکویژگی از یکی

 بعد درونی و جذبه و سرور بعد بر بیشتر انفسی ۀجنب در. باشد داشته انفسی یا آفاقی جنبه تواندمی این امر که است
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 حتی و دریا و کوه مثل منظره طبیعی یک دیدن با فرد که است ممکن آفاقی تجربه و شودمی تأکید تجربه این عاطفی

 و عرفانی باتجربه لحاظی از دهدمی ارائه اوج ۀتجرب مزلو از که تصویری. برسد حالتی چنین به دلنواز موسیقی شنیدن

 معنویت برای ایگسترده معنای او سنتی، نگرش برخلاف ،حالنیباا و کندپیدا می شباهت کلمه سنتی یبه معن دینی

 دهنده وتکان بسیار اوج ۀتجرب زیرا کرد، تحمل طولانی مدت برای تواننمی را اوج ۀتجرب مزلو به نظر .ردیگیدر نظر م

 که است این اوج ۀطرح تجرب از هدف. ندارد سازیمفهوم قابلیت و نیست توضیح و انیبقابل اوج تجربه. است فرسایشی

 .شود شکوفا انسان بالقوۀاستعدادهای  طریق این از و دهد تغییر جهان از و خودش از را فرد آگاهی

داند، اما از دیدگاه وی، تجلی و تحقق و غیرعقلانی می یمفهوم ریغ، امری خودیخودبهاتو هم ذات دین را،  رودولف

واسطه و شخصی عـرفانی و بی ۀدر تجـرب آنچههای عقلی و اخلاقی است که شدنی است؛ یعنی طریق مفهومذات دین، از

ۀ تجربواسطه آید، ذات ناگفتنی و نامفهوم امر قدسی است که این امر، متعلق بیرونی و بیمی به دستدار یک دین

های ماهوی داران، تفاوتهای شخصی غیردینکلی دیگر است و با تجربهای که بهدار است؛ تجربهشخصی عارف دین

داران را به تجربه عرفانی آورد و اتکای دینفلسفی و اخلاقی بیرون می یهامفهومدارد. اتو ذات دین را از چارچوب تنگ 

بایسته عقلی و اخلاقی. سخن اتو بر سر این است که نباید این بار اخلاقی و  یهایسازمفهومداند نه به امر قدسی می

گمان یا فراموش شود. دین اگر باطنی دارد، بی رنگکمعقلانی بایسته، بر محتوای امر قدسی چیره شود و امر قدسی 

 ه و شایسته. نیز دارد تا از آن محافظت کند. باطن، اصل است؛ اما ظاهر، فرعی است بایست ظاهربهنیاز 

های عرفانی زیادی داشته است که در در مقابل این دو با تحلیل اشعار مولانا به این نتایج دست یافتیم که؛ مولانا تجربه

 کتب در آنچه. داندمی تحقیقی و تقلیدی دو گونه بر را ایمان دیوان شمس و مثنوی آن را بیان کرده است. مولوی

 تحقیق و اعتقاد به تصدیق را آن که است این شده، بیان اتفاقبه ایمان ماهیت خصوص در مولوی مثنوی شرح و تفسیر

 همچنین وی باشد، حقیقی مؤمن نماید، تحقّق اجتهاد در و کند تصدیق اعتقاد به سالک چون و انددانسته اجتهاد با

 بین تفاوت بیان در و دارد درجات البته و پذیردمی نقصان و زیادت و نیست تقلیدی قول مجرّد ایمان است، معتقد

 و است مشاهده و تحقیق بر یمبتن که اولیا مانیباا نیست کامل و است محض تقلید بر یمبتنکه اغلب  عامّه ایمان

 و عاطفی معرفتی، ۀگانسه عدهایبُ دارای ایمان مولوی از منظر. پردازدمی درجات این بیان به است، همان کامل ایمان

 گوهر مولوی اولاً،: آیدمی به دست نیچننیا مولوی دیدگاه از دینی ۀتجرب و ایمان بین رابطه باب در که است عملی

 ثانیاً،. است عشق از ملهم وی ازنظر حقیقی ایمان و است فطری امری که بیندمی باخدا عاشقانه ارتباط در را یدارنید

 با قرابت اثر در عشق در ورزیده فرد او اعتقاد به. شودمی بدل سوزان عشق به نهایتاً  مولوی موردنظر روسلوکیس البته

 خدا از درک نتیجۀ. است آزادتر جسمانی اُمور از دیگر اوقات از بیشتر. شودمی برخوردار تریفربه جان از الهی اوصاف

 خدا عارف. نیست آن کردنانیب به قادر هرگز که ایگونهبه بود خواهد تجربی درکی درک، و رفت خواهد بالاتر مراتببه

 حوزۀ در دینی تجربۀ با ایمان ارتباط نی؛ بنابراشناسدمی دریافتی و تجربی صورتبه هم آن عالم ذرات تمام در را

 تجربی دریافت و است شهودی نیقی و تصدیق اعلایش در حد ایمان که شودمی تبیین گونهاین مولوی ازنظر معرفتی

 ابعاد تمام بر که دانسته مؤمن روسلوکیس کلید را عشق روازاین. کندمی فلسفی و عقلی براهین جانشین را شهودی

 ذائقه اندک، اندک قدسی حیات در عشق. دهدمی سیر معشوق با مشابهت سویبه را او و گذاردمی اثر اشیوجود

 تواننمی رونیازا. کندمی مبدّل روحانی احوال و لذّات به را نفسانی حالات و لذّات و بخشدمی ارتقا را عاشق باطنی

 ابعاد تکامل پرتو در فرد که است یندیفرا بلکه افتد؛می اتفاق همیشه برای و باریک که است ایواقعه ایمان گفت،

 هایتجربه در یدارنید لطافت و ظرافت لذا کند؛می پیدا بیشتری ورزیدگی آن نسبت به ایمانش تجربی و روحانی

های عرفانی مولانا اعم از آفاقی تجربه .دارد توجه یدارنید از سطح این به مولوی که است فردی کشش و قدسی عمیق
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هایی چون محیط خانواده، سنخ روانی، شمس تبریزی و برخورداری از اخلاق انسانی باعث و انفسی بوده است. زمینه

ترین نقش را در این باره و شمس مهمهای عرفانی در مولانا شده است که در این میان خانواده تجربه وجودآمدنبه

ویژه بر محور امور غیبی های عرفانی مولانا بهتوان گفت: تجربهاو می نامۀیزندگاشعار مولانا و  بهباتوجهاند. داشته

دلیل  نیبه هماو آن بوده است تا از نزدیک، ارتباطی ژرف با خداوند برقرار سازد؛  وغمهمکه تمام چرخد؛ زیرامی

های عرفانی به تجربه یابیدستهای خداوند بوده است. مولانا زمینه ۀذهنی، فکری و قلبی مولانا، مشاهد ۀترین مقولمهم

های عرفانی که های مهم تجربهگانه و اعمال عبادی دانسته است. بسیاری از ویژگیگذاشتن مقامات هفت پشت سررا 

و احساس انفعال، در اشعار مولوی  ییهامعرفتناپذیری، بیان فلاسفه غرب مطرح کردند؛ اعم از اتحاد، وحدت وجود،

 کاملاً مشهود است. 

 

 گیرینتیجه

بخـشـی، های مشـترک تجـارب عـرفانی شـامل؛ وحـدتنتایج این پژوهش نشان داد ویژگی طور کههمان

، است که بودن یانفعالو  یناکبتیه، کننده بودنمجذوبزمانی، مکانی و بیناپذیری، سرّ بودن، بیبخشی، بیانمعرفت

ترین ترین و اصلیبخش بودن؛ شاخصها همراه با نظریات افراد مورد بررسی در ذیل آورده شده است. وحدتاین ویژگی

وحدت، مفهوم  ۀگراست است. اتو ذیل بحث از عرفان مشاهدهای عرفانی از سوی محققان موسوم به ذاتویژگی تجربه

 ۀوحدت، سه مرحله قائل شده است، مرحل ۀویژگی مذکور را تبیین کرده است. توضیح آنکه اتو برای عرفان مشاهد

بخشی در عرفان نخست آن با ویژگی ادراک انضمامی از واحد نزد استیس مطابقت دارد و مرحله دوم آن همان وحدت

شود، ولی اتو عرفان آفاقی است که به وحدت عرفان انفسی منجر میآفاقی نزد استیس است و مرحله سوم اوج و تعالی 

 معنویت مزلو شناسیروان حصول آن را به مرحله سوم عرفان مشاهده وحدت دانسته است. در وۀیشبه جهت اختلاف در 

های ربههای روحانی و داشتن تجآبراهام مزلو معتقد است ارزشرود. می به شمار وحدت وجودی از جزئی روحانیت و

ها جدا نیست. وی بر آن است این باور غلط را که معنویـت معنوی از وجود بیولوژیکی و استعداد ذاتى و طبیعى انسان

گرایان افراطی کـاوان و تجربهشـناسان پوزیتیویست، رفتارگرایان، رفتارشناسان نو، روانو روحـانیت از ما جداست، روان

های زیادی در مورد که در اشعار وی نمونهطوریدت وجودی تجارب عرفانی معتقد بود، به. مولانا نیز به وحایجـاد کردند

ها را در دو گروه عرفان توان آنتوان یافت. سوای آن دسته از اشعار مولانا که میوحدت وجودی تجربیات عرفانی می

ه است. از نظر وی عدم جایی است که عدم نیز سخن گفت ۀای از ابیات دربارانفسی و عرفان آفاقی گنجاند، در پاره

گردند. در شوند. تمام موجودات عالم از آن منبع صادر میبه آشتی و یگانگی تبدیل می آنجاها در ها و کثرتاختلاف

که عدم ساحت ربوبی و الوهی است و مسکن ارواح عروج عدم خیر و شر یا صلاح و فساد و کفر و ایمان راه ندارد، چرا

عدم که پس از عبور از ظاهر  ۀزیند. مجموع توصیفات حاضر درباردنیای کثرات و اضداد که در آن جاودانه میکرده از 

دهد که محققان عرفان در توصیف وحدت آید خواننده را به همان وادی سوق میمی به دستعدم  ۀکلام مولانا دربار

 کنند. انفسی یا وحدت آفاقی ترسیم می

 قرار گرفته موردتوجهای مستقل تنها از سوی مزلو عنوان مشخصهبودن تجارب عرفانی بهشبخمعرف ،از سوی دیگر

های عرفانی های عرفانی معرفی نکـرده است. اتـو در تجربهعنوان یک ویژگی مستقل تجربهاست و اتو این ویژگی را به

های عرفانی زمان و مکان در ساحت تجربه آفاقی به وحدت اشیا متکثر یا همه چیز یکی است تعبیر شده و منجر به زوال

های عرفانی آفاقی، عارف در ساحتی از شود؛ بدین قرار که در تجربهگردد و به آگاهی یا هشیاری محض تعبیر میمی

 خلأکه به یک  اندالقولمتفقنگر ای نیز برای او به بار آورده و عارفان درونهستی قرار گرفته که معرفت و آگاهی ویژه
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اند...  و حالت هشیاری یا آگاهی محض به آنان دست داده است. محض به این معنا که این هشیاری مل ذهنی رسیدهکا

ای فاقد محتواست، به هیچ موضوع و محتوای تجربی ناظر نیست و هیچ محتوایی غیر از خودش ندارد و چون چنین تجربه

دیگری نیز ۀ خوانند. اما مشخصاش نیز میگاه یگانه و نامتناهی اند، ولییا نیستی تعبیر کرده خلأعرفا اغلب از آن به 

 آورنیقیبخش بودن تجارب ایشان است و آن در احوال و تجارب عارفان وجود دارد که گواه مستقل دیگری برای معرفت

فضل و علوم رسمی مهر و علاقه به علم رسمی، بلکه عارفانی که خود اهل تنها عارفان بیتجارب عرفانی است. نه بودن

با دیگر  سهیمقارقابلیغهای عرفانی را آور بودن تجارب عرفانی، یقین حاصل از تجربهاند ضمن تأکید بر یقینزمان بوده

عرفانی دو هدف داشته  ۀتجرب بخش بودن نیقیاند. مولانا نیز در اشعار خود در خصوص های علوم بشری دانستهشاخه

داشتن تجربه نزد مشخصات معرفت عرفانی و دوم اثبات احساس عینیت یا حقیقت دادن یکی ازاست. نخست نشان

 مولوی. 

ناپذیری از آرای مشهور در نظریات مزلو است. مزلو معتقدند که تجارب عرفانی یا حالات برتر آگاهی معمولاً ویژگی بیان

ه خاموشی یا خموش تخلص کرده است. این ای از غزلیات خویش باست. مولانا نیز در پاره زیعقل گرو  فیتوصرقابلیغ

کند. دعوت مولانا به خاموشی خویش، دواعی کلمه در اصل فعل امر است که مولانا آن را خطاب به خویش صادر می

ها به دیگران، نخستین داعی مولانا به تجارب عرفانی و ممکن نبودن انتقال آن بودن ریناپذانیبای دارد. چهارگانه

کردن. دومین داعی خاموشی گزیدن او، ارزشمند دانستن خاموشی و او برای سکوت زۀیانگ تنهانهخاموشی است و 

 سکوت در چشم اوست. 

 آنچه بنا برای نشده است. اما از نظر اتو، امر مینوی، عرفانی در نظریات مزلو اشاره ۀدر مورد ویژگی سرّ و راز بودن تجرب

سو اشاره به ذات نومن دارد، کننده. این عناوین از یکانگیز و مجذوبهیبتکند سرّی است در احوال انسان تجلی می

و از سوی دیگر، توصیف حالت ایمانی و احساس خالص دینی انسان در طول تاریخ است که با مراتب متفاوتی از شدت 

که متعلق ست  و هم اینصریح اشاره شده ا به طورد. در اشعار مولوی هم به راز بودن متعلق تجربه کنو ضعف، بروز می

مینوی، از جانب اتو یکی دیگر  ۀشمارد. راز بودن متعلق تجربمطلق می« یغیر»داند و می« کلی دیگر»اش را به تجربه

صریح اشاره شده است و  به طورراز بودن متعلق تجربه مینوی است. اما در نزد مولوی هم ۀهای مستقل تجرباز ویژگی

 شمارد.مطلق می« یغیر»داند و می« کلی دیگر»اش را به که متعلق تجربههم این

عنوان زمانی تجربه عرفانی تنها از نظر مزلو بهمکانی و بیزمانی تجارب عرفانی بود. بیمکانی و بیویژگی مشترک دیگر بی

ۀ جذب احساس: است حالت این شامل اوج ۀیک ویژگی مستقل برای تجارب عرفانی ذکر شده است. از دیدگاه مزلو تجرب

 اتفاق ارزشی با بسیار و مهم بسیار چیز اینکه از اطمینان با مکان، همراه و زمان در قرارداشتن فقدان و بهت، شگفتی

 و زمان در شاخص بسیار سردرگمی نوعی این نوع تجربه؛ در شودمی نیرومند و دگرگون فرد کهطوریبه است، افتاده

داری زندهتمام نکاتی که مولوی درباره اهمیت زمان شب و شب .است کار در مکان و زمان از آگاهی فقدان حتی یا و مکان

عرفانی  ۀها، مولانا به امکان حصول تجربکه تعداد ابیاتی که در آنخصوص اینتوان سراغ گرفت، بهکند میبیان می

 یناگهانمهم اخلاقی او، چشمگیر و در خورد توجه است. همچنین مولانا به  ۀچند توصی از یکیعنوان پرداخته است به

اند. مولوی اش اشاره کرده است و محققان عرفان نیز بر غیراکتسابی و غیراختیاری بودن تجربه صحّه گذاشتهتجربه بودن

رسیده  اتیازلشق به ابدیت و با ع شدننیعجکند به علت مکانی و بی زمانی تجربه بیان میدر بیات خود بر ویژگی بی

 دارد. و از زمان و مکان رهاشده است سپس به اهمیت زمان شب اشاره کرده و ناگهانی بودن تجربه را نیز بیان می
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 عرفانی مولانا در تطبیق با دیدگاه رودلف و مزلو ۀهنر و زیبایی در اندیش
 غفاریعذار ، سرابیفرهمند محمد ،شیخلوندفاطمه  ،اصلشوکتیشیرین  

 

 منابع 

 هاکتاب

 انتشارات نقش جهان. :همایون همتی، تهران: ترجمه .(. مفهوم امر قدسی1380. )رودولفاتو، 

سکر، مایکل؛ پترسون، شنباخ، ویلیام؛ ها  نراقی احمد :ترجمه .اعتقاد دینی و عقل .(1379). دیوید بازپنجر، و بروس رای

 .نو طرح :تهران سلطانی، ابراهیم و

ـــی بدیع1363الدین، محمد. )جلال ـــحیحات و حواش ـــمس یا دیوان کبیر، با تص  :تهران الزمان فروزانفر،(. کلیات ش

 انتشارات امیرکبیر. 

 جلیل پروین، تهران: انتشارات بصیرت.  :ترجمه .(. اصول و مبانی عرفان مولوی1390)چیتیک، ویلیام. 

 .فرهنگی و علمی :تهران ریاحی، محمدامین تصحیح .مرصادالعباد(. 1379) .الدیننجم رازی،

 .علمی انتشارات :تهران .خدا ملاقات تا پلهپله(. 137۵) .کوب، عبدالحسینزرین

 .نشرنی :تهران میناگرعشق،(. 1383). کریم زمانی،

 .صراط :تهران .معرفت ارباب قصه(. 1373) .عبدالکریم سروش،

 فرزان پژوهش و نشر :تهران آشوری، داریوش :ترجمه .دینی تجربه شاعرانگی اسلامی زمینه(. 1387. )اسماعیل عزیز،

  ز.رو

 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.  :تهران .(. تجربه دینی و مکاشفه عرفانی1380فعالی، محمدتقی. )

 .رضوی قدس آستان انتشارات :مشهد رضوانی، احمد :ترجمه .شخصیت و انگیزش(. 1387. )هارولد آبراهان مزلو،

ــشبه معنوی، مثنوی(. 1373) .بلخی محمد الدینجلال مولانا مولوی، ــبحانی توفیق کوش ــازمان :تهران .س  و چاپ س

 .اسلامی ارشاد وزارت انتشارات

 .طهوری :تهران موله، ماریژان تصحیح .الکامل الانسان(. 1379) .محمد بن عزیزالدین نسفی،

 

 مقالات

ای المللی میان رشتهکنفرانس بین«. بررسی مقوله هنر و هنروری با تکیه بر دیدگاه مولانا(. »1397احمدی، فرخنده. )

 روسیه و شرق: تعامل در هنر روسیه، مسکو.

 یمولو شهیدینی در اند آن با تجربه وندیپ  مانیا یشناسمفهوم»(. 1392. )یمهد ع،یمحمدرضا؛ مط ،یلیاسماع یحاج

 . 24 یاپی، پ1شماره  ،یادب عرفان یهاپژوهش «.یدر مثنو

ست فینی، خدیجه. ) صاف، جواد؛ کاردو سین؛ روحانی ر جایگاه معنویت و تجارب اوج از دیدگاه »(. 1393حیدری، ح

 . 27-۵3 صص. ،31پژوهی دینی، شماره انسان «.مزلو

 ،8 و 7 شماره ی،دین پژوهیانسان مجله «.دینی تجربه نظریه پیشرفت و پیدایش چگونگی»(. 138۵. )اللهنیعخادمی، 

 .14۵-162 صص.

 .43-۵0 صص. ،26 قبسات، شماره «.آن حجیت ملاک عرفانی و تجربه»(. 1381رحیمیان، سعید. )

سماع «.دینی و عرفانی تجربه» .(1379). امیلیو ،رو -24 شماره ،6 مجله نقد و نظر، دوره، یفرک یمانیسل لیترجمه ا

 .286-319 صص. ،23

 صص. ،2 اسلامی، شماره هایپژوهش «.یدارنید مطالعات دینی در تجربه تبارشناسی»(. 1387زند، علیرضا. )شجاعی

110-92 . 



 

 

30

3 

 1401آذر ، 49، شماره 19دوره 
282 - 302  

 .1۵7-181 صص. ،1ش نامه فلسفه عرفان، ژهیو «.یعرفانی و شهود باطن تجربه»(. 1397محمد. ) ،ییاشکو ییفنا

 . 21شماره  ان،یاد یپژوهش یفصلنامه علم «.ونگی دگاهیدینی از د تجربه»(. 1396) .جواد ،یروزیف

ــعل ،یقنبر ــ انیبی(. نطق ب1384. )یبخش ــلنامه پژوهش یدر مثنو یمولو یعرفان یهاتجربه ی)بررس ــلام (، دوفص اس

 .81-106 صص. ،1شماره ،یپژوه

ـــی و ـــگر. )احمدی عالی نجفی، عیس فام های زرینمولانا و انعکاس آن در محراب دگاهید(. زیبایی از 1398بری، عس

 .231-2۵8. (، صص36)16دوران ایلخانی. مطالعات هنر اسلامی، 

ـــ و داللهیپناه، زدانی تجربۀ  تیدر باب ماه انیذات گرا یاتحاد افتی ۀینظر یابیو ارز نییتب» .(1393) .یعل ،یروانیش

 .167-20۵ صص. ،19شماره  ،حکمت نییآ «.و فورمن سیاست دگاهیبا تمرکز بر د یعرفان

 

 هانامهپایان

ــمن. ) ــلمانی، یاس ــی فرافردی با تاکید بر آراء ابراهام مزلو، 1390س ــناس ــی تجارب عرفانی بر مبنای روان ش (. بررس

 ارشد رشته الهیات عرفان اسلامی، دانشگاه سمنان.نامه کارشناسیدیوید لاکوف. پایاناستانیسلاو گراف و 


